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چکیده
کــه می‌توانــد بیــش از شــناخت ســطحی، عواطف  بــاور شــناخت تثبیت‌شــده‌ای اســت 
و رفتارهــای فــرد را تحت‌تأثیــر قــرار دهــد؛ در میــان اصــول اعتقــادات، »بــاور توحیدی« 
که پایه پذیرش باورهای دیگر اســت. باور به توحید  کلیدی می‌باشــد  اصلی اساســی و 
بــه عنــوان اســاس تفکــر و اعتقاد مســلمانان و صفت ممیزه اســام از ســایر مکاتب بوده 
که  اســت. توحیدبــاوری نقطــه اوج معرفــت بــه خداســت؛ یعنــی انســان بــه مقامی رســد 
کل هســتی و تمــام شــئون آن نیازمنــد اللّه اســت؛ ایــن نوشــتار بــه  کــه  کنــد  عینــا مشــاهده 
کــه  روش نقلــی و بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت 
کارکردهای توحیدباوری در زندگی انســان از دیدگاه آیت‌الله ناصری چیســت؟ یافته‌ها 
که تأثیــری در حوزه  کــه توحیدبــاوری تنهــا یک عقیــده خنثی نیســت  بیانگــر آن اســت 
گــذاری بر نظام ارزشــی انســان، در  رفتــار انســان نداشــته باشــد، توحیدبــاوری، بــا تاثیــر 
دو بعــد فــردی و اجتماعــی  زندگــی انســان را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهد و ســبب می‌شــود 
رفتــار انســان در تمــام مناســبات زندگی، رنگ و بوی خدایی داشــته باشــد و انســان به 

مقــام عبودیّــت یعنی هــدف نهایی خلقت برســد. 
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مقدمه

ی خاصــی دارد؛ مکاتب مادی انســان را بــه لذت‌های مادی  هــر مکتبــی بــرای انســان هدف‌گــذار

ی می‌خوانند و  دعــوت می‌کننــد. دســته‌ای از مکاتب الهی انســان را بــه نعمت‌های پــاداش اخــرو

دســته‌ای نیز به دنبال حال خوش معنوی و نور و آرامش حاصل از عبادت هســتند، اما بالاترین 

یم دعوت می‌کنــد و آن ادعوا الــی الله )اتصال به خداوند متعال( اســت. افــق و هــدف را قــرآن کر

در دیــن مبین اســام بــرای اتصال به خدای متعال، اصل اساســی و کلیدی »توحید« اســت. 

بردی در زندگی، پایه پذیرش باورهای دیگر می‌شود. این باورها  توحید به عنوان یک حقیقت کار

گام به گام به پیش می‌رود تا به نقطه اوج آن می‌رسد که اتصال به خداوند و بندگی خالصانه الهی 

اســت. باورتوحیدی ســبک زندگی انســان را متحــوّل می‌کند؛ به گونه‌ای که تمــام زندگی او رنگ و 

ی اســاس زندگی او را شــکل می‌دهد: »صبغه الله و  بــوی خدایــی می‌گیــرد و عبودیت و خدامحور

مــن أحســن مــن الله صبغه« )بقــره: 138(؛ باورهای توحیدی در تربیت می‌توانند ســبب شــکوفایی 

و ســعادت درونــی فــرد شــوند و او را بــه ســوی رفتار‌هــای اخلاقــی و مســئولیت‌پذیر ترغیــب کنند؛ 

همچنیــن ایــن باورهــا می‌تواننــد در تقویــت ارتباطــات اجتماعــی و روابــط بین‌فردی مؤثر باشــند و 

ی به افراد غیرباورمند شــوند )ناصری، 1391: 45-42(. موجــب تمایــز رفتار

پوچ‌گرایــی و اضطــراب، نســبی‌گرایی، بی‌بنیانــی اخــاق، شــکل‌گیری فرقه‌هــا و نحله‌هــای 

؛ همگی نتیجه  انحرافی، کشتار و جنایت و خونریزی، مرگ انسانیت و احساس در جهان معاصر

بوبی و عدم تبیین مناســب مســئله توحید اســت؛ در عصر حاضر  تن ندادن نوع بشــر به تربیت ر

گون وجود خداوند بیش از  کــه به دلیل پیشــرفت‌های مختلف علمی و فکــری در عرصه‌های گونا

هــر زمان دیگر مشــهود اســت و مکاتــب مختلف مادی بــه ناچار در برابر ادیان دینــی به‌ویژه دین 

اســام ســر تعظیم فــرود آورده‌اند و در تــاش برای برگرداندن خود در ســاحل آرامش دین هســتند. 

کارکردهای نظام تربیتی توحیدی و ارائه الگوی مســتدل و روشــن  طراحی و تدوین شــاخصه‌ها و 

در مــورد نحــوه اســتقرار نگــرش توحیدی در فــرد و جامعه، پیراســته از انواع انحرافات و متناســب 

ی اســت و  بــا اقتضائــات زمــان جهــت پاســخگویی بــه نیــاز جهانــی بیــش از هــر زمــان دیگر ضرور

ی از مســائل و معضــات تربیتــی خاص در جهــان معاصر باشــد. این  می‌توانــد راهگشــای بســیار

کارکردهــای  کامــل  کــه بــا اســتفاده از آثــار اســتاد آیــت‌الله ناصــری بــه تبییــن  پژوهــش بــر آن اســت 

ی در دو بعد فردی و اجتماعــی بپردازد تا نمود  ی در زندگــی موحــدان در حیطه رفتــار توحیدبــاور

گون حیات بشــری آشکارســازد. گونا کارکردهای دین در شــئون  روشــن‌تری را از حضور 
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پیشینه بحث

موضوع توحید به عنوان یکی از اصول دین در گذشــته به صورت مســتقل بســیار بحث و بررســی 

ی و  ی دربــاره آن نگاشــته شــده اســت. در مــورد توحیدبــاور کتاب‌هــا و مقــالات بی‌شــمار شــده و 

ی وجــود دارد کــه در ادامه به تعدادی از آنها اشــاره می‌شــود: نقــش آن در زندگــی نیــز آثار بســیار

ی )1373(؛ ســامت روانــی در  کتاب‌هــای نقــش ایمــان در زندگــی انســان اثــر یوســف قرضــاو

پرتــو التــزام بــه آموزه‌هــای دینی به نــگارش فاطمــه فرهادیــان )1384(؛ ایمان و چالش‌هــای معاصر 
اثر محمدتقی فعالی )1389(؛ ایمان و آثار ســازنده آن از آیت‌الله جعفر ســبحانی )1391(؛ انســان و 

ایمــان اثر اســتاد مرتضــی مطهری )1396( از جمله کتاب‌هایی اســت که در ایــن موضوع مطالبی 
را بیان داشــته‌اند. 

ی و آثــار آن در زندگــی از دیــدگاه قــرآن و روایــات« از منصــور  مقــالات »مؤلفه‌هــای خدامحــور

ی  پهلــوان و همــکاران )1393( در مجلــه اســام و مطالعــات اجتماعــی )ش6(؛ »آثــار توحیدبــاور

در قیام امام حســین؟ع؟« نوشــته محمد رنجبر حســینی )1397( در پژوهشــنامه معارف حســینی 

یــم« از محمــود ابراهیمــی  ی در ســامت معنــوی انســان از منظــر قــرآن کر )ش11(؛ »نقــش معادبــاور

ی در اخــاق و  ورکیانــی )1400( در مجلــه تفســیرپژوهی )ش16(؛ »بررســی نقــش توحیــد و خدابــاور

یمی‌نیــا و معصومه مقدّســی )1401( در مجلــه معارف  ســامت فــردی انســان« اثــر محمدمهــدی کر

ی بــر انســان از منظــر آیــات و  علــوم اســامی و علــوم انســانی )ش9( و پایان‌نامــه »تأثیــر معــاد بــاور

ی  روایــات« از فهیمــه علــی تبریزی‌نــژاد )1395( در حــوزه علمیــه خواهــران قــم دربــاره توحیدبــاور

مباحثــی را بیــان داشــته‌اند. 

گرچه موضوع  در بررسی مقالات و کتاب‌ها و سایر آثار پژوهشی این نکته آشکار می‌شود که ا

ی بــه عنوان موضوعی عام مورد توجه قرار گرفته، اما پژوهشــی به شــکل مســتقل درباره  توحیدبــاور

ی از دیــدگاه علمــا به‌ویــژه آیت‌الله ناصری بررســی نشــده اســت. این نوشــتار به  کارکــرد توحیدبــاور

شــکل مســتقل به این موضوع می‌پردازد.

مفهوم‌شناسی

ی  شناسایی دقیق مفاهیم و اصطلاحات برای هماهنگی و تفاهم در مباحث علمی امری ضرور

ی مفهوم‌شناســی توحید، باور و  یفی دقیق از توحیدبــاور اســت. در ایــن پژوهــش به‌منظور ارائــه تعر

ی به نظر می‌رســد:  ی ضرور توحیدباور
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1. توحید

واژه »توحیــد« مصــدر باب »تفعیل« از ماده »وَحَدَ« به معنای منفرد بودن اســت. این ماده با رفتن 

بــه بــاب، معنای نســبت دادن به خود گرفته اســت: »وحّتدــ هإذ اوصفاب هتلنادحویّــه«  این ماده در 

قــرآن بارهــا بــه کار رفتــه، امــا خــود کلمــه »توحیــد« در آیات قــرآن نیامــده اســت. )فراهیــدى، 1410ق، 

ج3: 451(.  ، 1414ق،  ج‏3: 281؛ ابن‌منظــور

یک نداشــتن در  توحیــد در اصطــاح بــه معنــای علــم و اقــرار بــه یکتایــی خــدای تعالــی و شــر

صفــات اوســت )هاشــمی، ۱۳۸۷: ۹۳( و بــه عنــوان یــک اصــل اعتقــادی بــه معنــای یگانه دانســتن و 

یکتــا شــمردن خــدا اســت )مصبــاح، 1394: ۴۸(.

2. باور

، 1385: ج2، 201(. یان‌پور ؛ آر باور به معنای عقیده و ایمان اســت )دهخدا، ذیل واژه باور

ایــن واژه از اصطلاحــات مربــوط بــه حوزه روان‌شناســی اجتماعی اســت؛ »باورها یــا عقیده‌ها، 

کــرچ  کــه فــرد بــه درســتی و حقانیــت آنهــا اعتقــاد دارد« )پارســا، 1383: 312(.  اندیشــه‌هایی هســتند 

ک و شــناخت نســبی دربــاره جنبه  ، ســازمانی باثبات از ادرا یــف می‌کنــد:‌ »بــاور بــاور را چنیــن تعر

برگیرنده شناخت یا دانسته‌ها،  خاصی از دنیای یک فرد اســت و در مفهومی گســترده‌تر باورها در

‌عقایــد یــا آیین اســت« )دادگــران، 1371: 124(.

کــه »باورهــا جنبــه کلی‌تــری از  اندیشــمندان در تفــاوت عقیــده و بــاور این‌گونــه بیــان می‌کننــد 

عقایــد دارنــد. آنها دنیای فرد را می‌ســازند و به او ثبات نظر و عقیــده می‌دهند. مجموعه مطالبی 

کــه مــا دربــاره یــک موضوع خاص می‌د‌انیــم و برای ما معنایــی ندارند و نیز همــه موضوعاتی که ما 

فکــر می‌کنیــم واقعیــت دارند، بــاور ما را تشــکیل می‌دهند« )همــان: 124-123(.

3. توحیدباوری

ی آموزۀ توحیدی و به عبارتی یک‌ســویی در بــاور و رفتار که به  ی بــه معنای پیاده‌ســاز توحیدبــاور

معنــای دیگر همان اخلاص اســت )رجبی‌نیــا، 1391: 216(.

، دل‌بســتن بــه او و دل‌کنــدن از هر چــه غیر از  ی یعنــی اقــرار بــه عبودیــت پــروردگار توحیدبــاور

ج67، 112(. اوســت )مجلســی، 1404: 
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ی بــه معنــای حرکتــی هماهنــگ بــه ســوى خــدا و گــوش دادن بــه فرمــان خــدا و در  توحیدبــاور

گرفتــن اســت )مطهــری، 1387: ج26، 106-107(. مســیر پرســتش محــض خــدا قــرار 

ی و نقش آن در زندگی چیستی توحیدباور

در نظــام معرفتــی اســام مباحثــی چــون معرفت‌شناســی، هستی‌شناســی، انسان‌شناســی و 

یربنای  نگرش‌هــا و دانش‌های علمی را تشــکیل می‌دهند  معادشناســی جایــگاه خاصی دارنــد، ز

کلــی او در زندگــی و آینــده‌ انســان هســتند. در میــان ایــن باورهــای  کننــده خــط مشــی  و تعییــن 

بنیادین و اساســی شــناخت خــدا و مباحث توحیــدی از جایگاه ویژه‌ای برخــوردار و تحول‌آفرین 

ی در  و انسان‌ســاز اســت. ایــن باورها به انســان اندیشــه و جهان‌بینــی می‌دهد و تغییــرات ماندگار

عقیــده و رفتــار فــردی و اجتماعــی فــرد ایجــاد می‌کنند. پرسشــی کــه در اینجا مطرح می‌شــود این 

اســت که توحید چیســت و چه نقشــی در زندگی انســان دارد؟ در بررســی آموزه‌های دینی، باور به 

یعت نیســت، بلکه توحیــد یعنی همه مقامات وجودی انســان در  توحیــد فقط انجام مناســک شــر

مقابــل خــدای متعال ســاجد، خاشــع و متواضع باشــد و رفتار و افــکار و حالات قلبــی همگی در 

آ مَــنَ ‏بِکَفُ ‏ــؤَدِا‏ی« )کلینی،  ــکَ سَــوَدِا یوَ خَیَالِی وَ
َ
مقابــل خــدای متعال ســاجد باشــند: »سَــجَدَ ل

1365: ج‏3، 324(. توحیــد یعنــی از خــدا خواســتن و از غیرخــدا نخواســتن، بــه او تکیــه کــردن و بــه 

غیــر او تکیــه نکــردن، از او ترســیدن و از غیــر او نترســیدن، توحیــد در بیان قــرآن و اهل بیت؟عهم؟، 

یعنی همه مقامات وجودی انسان در مقام بندگی باشد، صفاتش صفات بندگی باشد، احوالش 

احــوال بندگی باشــد، افــکارش افکار بندگی باشــد )همــان: 325(.

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در ایــن بــاره می‌گویــد توحیــد ایــن نیســت کــه خــدا را یگانــه بدانیــم، بلکــه 

توحیــد یعنــی ای انســان! خــدا را یگانــه بــاش. فقــط بنــده او بــاش و بــس. بنــده هــوای نفــس و 

یــن اصفهــان، معنــای توحیــد الهــی و ولایت  ایــن و آن نبــاش )بیانــات آیــت الله ناصــری در مســجد کمــر زر

معصومیــن؟عهم؟  1401/4/20(.

کرم؟ص؟ اســت و انســان‌ها برای  براســاس روایــات، عبودیــت تــام در همه عوالــم تنها از آن نبی‌ا

ی از پیغمبر؟ص؟ و تبــرّی از ابلیس و اولیــای طاغوت و صفــات رذیله  موحــد شــدن ناچــار بــه پیــرو

کــه مقامــی از مقامــات وجــود مقــدس  هســتند؛ براســاس روایــات خــدای متعــال عقــل را پذیرفــت 

یم کرد و 75 لشــکر  ختمــی مرتــب؟ص؟ اســت و چون عقل تحــت فرمان بود، خدای متعال او را تکر

یــد تــا با این قوا بندگی کند. لشــکر عقل همگــی صفات حمیده هســتند؛ مانند توکل،  بــرای او آفر
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کــرم؟ص؟ می‌باشــند. پس  ...؛ همــه اینهــا قــوای نورانی بــرای نبی‌ا ، زهــد، خشــوع و یقیــن، رضــا، صبــر

ــی بــه حضــرت و تبــرّی از صفــات رذیلــه همــه حقایــق توحیــد و صفــات حمیــده در وجــود 
ّ
بــا تول

ی و محقــق می‌شــود؛ بنابرایــن به انــدازه‌ای که قــوای ما در این صــراط قرار  انســان‌های موحــد جــار

ــی، فانــی، تابــع و موحد می‌شــویم و بــه توحید می‌رســیم )صــدوق، ۱۳۶۲: 
ّ
گیــرد، مــا بــه حضــرت متول

ج1، 27(. کلینــی، 1365:  ج۲، ۵۸۹؛ 

یشــه، شــاخه و برگ اســت و اصل  یرا همراه با ر توحیــد در قــرآن به شــجره طیبه تمثیل شــده، ز

آن در ســماوات و فــرع آن در ارض می‌باشــد؛ )ابراهیــم،24( براســاس روایــات اصــل شــجره طیبــه، 

معصومیــن؟عهم؟ و فــرع آن نیــز محیــط ولایــت ایشــان اســت. بــه عبــارت دیگــر وادی توحیــد همــان 

وادی ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت؛ در مقابــل آن نیز به شــجره خبیثه اشــاره شــده که همان شــرک 

یشــه اســت. این دو شــجره طیبه  و کفر و محیط ولایت اولیای طاغوت و ابلیس و شــجره‌ای بی‌ر

برگیرنــد و بــا خود همــراه کنند. با  و خبیثــه همــواره در تقابــل بــا یکدیگرنــد و می‌کوشــند عالــم را در

برمی‌گیــرد؛ موحد شــدن بــه نوعــی ورود به این  توجــه بــه ایــن درگیــری کــه باطــن و ظاهــر عالــم را در

میــدان درگیــری اســت. همــه بشــارت‌های قــرآن نویــد دادن بــه توحیــد و همــه انذارهــای قــرآن بیــم 
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یــات: 51-50(.  را عبــادت نکنیــد. مــن شــما را انــذار می‌دهــم تا سرنوشــت دیگــران را ببینیــد« )ذار

کرم؟ص؟ و وادی ولایــت امیرالمؤمنین؟ع؟  هِ< را بــه ورود بــه وادی ولایــت نبی‌ا
َ
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َ
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رُّ �فِ
مفســران >�فَ

کــه بــه وادی ولایــت غیــر وارد  کــرده، این‌چنیــن می‌نویســند: »همــه انذارهــا بــرای ایــن اســت  معنــا 

کــرم؟ص؟ اســت؛ بــه ســخن دیگر  نشــویم و همــه تبشــیرها نیــز بــرای ورود مــا بــه محیــط ولایــت نبــی ا

توحید یعنی »ولا تیعلیا بنا بیاطلبح صنی« )کاشف، 1424ق: ج7، 256؛ نسفی، 1390: ج2، 988؛ 

...(. آیت‌الله ناصــری در یکی از بیانات خود  بلاغــی، 1378: ج6، 227؛ طباطبایــی، بی‌تــا: ج‏18، 576 و

در ایــن بــاره می‌گویــد، حضــرت امــام حســن عســکری؟ع؟ می‌فرمایــد: »والله جمیع احــوالات عالم 

بــه اذن امــام اســت. برگــی از درخــت نمی‌افتد، مگر بــه اذن امام«. قســم به ذات احدیــت هرچه را 

خداونــد خلــق کرده، دســتور داده اســت که تحت فرمان ولایت باشــند. حتــی حیوانات امام خود 

را می‌شناســند و از او اطاعــت می‌کننــد. هر کس از ولی خود اطاعــت کند، این اطاعت در عمل 

یــن اصفهان، معنــای توحید الهی  او خــود را نشــان می‌دهــد« )بیانــات آیــت الله ناصری در مســجد کمر زر

قَ 
َ
و ولایــت معصومیــن علیهــم الســام، 1399(. امــام حســین؟ع؟ نیــز در این بــاره فرمودند: »وَلِلّها مَــ اخَل
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یــد، مگر  ــا؛ ســوگند بــه خــدا کــه خداونــد هیــچ موجــودى را نیافر نَ
َ
هُ بِالطّاعَــةِ ل ــرَ مَ

َ
ــدْا   إِلا وَ قَ

ً
لُلّها شَــیْئا

کــرد« )مجلســی، 1404: ج44، 181(.  آنکــه او را بــه اطاعــت از ما امــر 

براســاس روایــات توحیــد همــان کلمــه طیبــه »لا اله الا الله« اســت. اصــل آن وجود مقــدس نبی 

کــرم؟ص؟ می‌باشــد؛ ایشــان اصل ثابت شــجره توحیــد در عالم هســتند و فــرع آن امیرالمؤمنین؟ع؟  ا

اســت، شــاخه‌های آن ائمــه؟عهم؟ و برگ‌هــای آن نیــز شــیعیان حضــرت می‌باشــند. میوه‌هــای ایــن 

شــجره نیــز علــوم اهــل بیــت؟عهم؟ اســت )کوفــى، 1410: 219-220(. در روایــت دیگــری ایــن شــجره را 

جامع‌تــر معرفــی می‌فرمایــد:‌ اصــل شــجره توحیــد اهل‌بیــت؟عهم؟ و فرع آن نیــز محیط ولایت ایشــان 

اســت؛ فرعــش فی‌الســماء اســت و هر کــس بخواهد به اهل بیت؟عهم؟ برســد، باید ســماواتی شــود. 

گر انســان وارد محیط ولایت آنها شــود، سماواتی اســت؛ آنگاه کسانی که در سماوات ولایت آنها  ا

ها 
َ
کُل

أُ
ِی �

�ت ؤ�ْ از ارض فاصلــه می‌گیرنــد، ســماواتی و آســمانی شــده، از تعلقــات جــدا می‌شــوند: >�تُ

ها< )ابراهیــم: 25(. میوه‌هــای درخــت ولایــت و درخــت توحیــد همــواره در اختیار  ّ
ِ رَ�بِ �ن �ذْ �إِ �نٍ �بِ لَّ حِ�ی کُ

آنهاســت و قلوبشــان سرشار از حقایقی خواهد شد که ثمرات این درخت توحید هستند؛ همواره 

میوه‌های درخت توحید و معارف و علوم اهل بیت؟عهم؟ و ســماوات به قلب آنها می‌رســد و اینها 

میوه‌های درخت آســمانی‌اند؛ وقتی انســان میوه‌ای را می‌خورد، همه قوای او از آن تغذیه می‌کند؛ 

وقتــی ســماواتیان از میــوه درخــت بهشــتی تنــاول می‌کننــد، قلــوب و قوایشــان نورانی می‌شــود؛ این 

اثــر علــوم اهل بیت؟عهم؟ اســت )مجلســی، 1404ق: ج۲۴، ۱۴۲(. 

کتــاب اصــول  ائمــه معصومیــن؟عهم؟ وجــه‌الله هســتند و مقامــی بالاتــر از آن وجــود نــدارد. در 

بْوَابَهُ 
َ
ــ اأ نَ

َ
کِنْ جَعَل

َ
ــدَا نَفْسَــهُ وَل عِبَ

ْ
فَا ل عَرَّ

َ
وْ شَــاءَ ل

َ
کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمــود: »ل الکافــی آمــده اســت 

گــر می‌خواســت خــود را مســتقیم و  ــهُ؛ خــدای متعــال ا ــؤْتََى مِنْ ــذِ ییُ
َّ
وَجْــهَا ل

ْ
ا ل هُ وَ

َ
اطَــهُ وَسَــبِیل صِ رَ وَ

بی‌واســطه معرفــی می‌کــرد، ولــی براســاس حکمــت، ائمــه را بــاب و صــراط و ســبیل و وجــه خــود 

قــرار داد« )کلینــی، 1365: ج‏1، 184(. براســاس روایــات معرفــت مــا انســان‌ها بــه خدا معرفــت به وجه 

کتناه به ذات ممکن نیســت و ما تنها می‌توانیم وجه الله را بشناســیم؛ بنابراین موحد  یرا ا اســت، ز

شــدن از طریــق عمــل اســت و بایــد با همــه قــوا وارد وادی توحید شــد. البتــه ورود بــه وادی توحید 

امتحان می‌خواهد. در همان آغاز ورود باید همه انانیت‌ها و اســتکبار از انســان جدا شــود؛ وگرنه 

نمی‌تــوان بــه وادی توحیــد وارد شــد. ائمــه؟عهم؟ »والبــابا لمبتلیا هب لنــاس« هســتند )ابن‌بابویه، 1405: 

ن  گــر از امتحان ســربلند بیرو ج‏2، 613(؛ یعنــی همــه بــه موضــوع ولایت ایشــان امتحــان می‌شــوند، ا

وا 
ُ
ول

دًا وَ�قُ
ا�بَ سُ�جَّ �بَ

ْ
وا ال

ُ
ل آمدند، وارد وادی توحید می‌شوند وگرنه وارد وادی توحید نمی‌شوند. >وَدْا�خُ
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< )بقره: 58(. باید از این باب سجّداً وارد وادی  �نَ �ی مُحْسِ�نِ
ْ
دُ ال �ی ِ ز�

اکُمْ وَسَ�نَ طَا�یَ مْ �خَ
ُ
ک

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ
ة�ٌ �نَّ حِطَّ

ئکــه عبادت حضــرت آدم؟ع؟ نبود،  ولایــت شــد؛ این همان ســجده بر آدم؟ع؟ اســت. ســجده ملا

ئکــه بــا ســجده بــر ایشــان وارد وادی توحید شــدند و مقامــی از مقامات توحید بــرای آنها  بلکــه ملا

گشــوده شــد. وقتــی انســان بــه این شــجره طیبــه‌ای که اصــل توحید اســت، پیوند خــورد و برگ این 

درخــت شــود و از ایــن درخــت تغذیه کنــد و با این درخت رشــد و نمو کند؛ چیزی جــز توحید در 

گر کســی از این درخــت فاصله  انســان پیــدا نمی‌شــود. اینجــا وادی امــن و ایمــن اســت؛ برعکس ا

هَا  �ی کَرَ �ف
�ذْ عَ وَ �یُ رْ�فَ �نْ �تُ

أَ
هُ �

َ
�نَ اللّ �ذِ

أَ
و�تٍ � �یُ ُ گیــرد، دچار شــرک و کفر می‌شــود. براســاس روایــات آیــه >�فی‏ �ب

کــرم؟ص؟ شــوید کــه خــدای متعــال در آن  : 36(، یعنــی وارد وادی ولایــت و خانــه نبــی ا اسْمُهُ< )نــور
خانه‌هــا اجــازه ذکــر و بندگی داده اســت؛ ذکر خــدا در آن خانه‌ها حاضر می‌باشــد چون حقیقت 

< )رعد: 28(  و�بُ
ُ
ل �قُ

ْ
�نُّ ال طْمَ�ئِ هِ �تَ

َ
رِ اللّ

ْ
ک �ذِ لا �بِ

أَ
کرم؟ص؟ اســت. در تفســیر آیــه >� ذکــر وجــود مقــدس نبی ا

ِ وَحِجَابُهُ« )عیاشــی، 1390: ج‏2، 211(. خانه‌ای که شــعاع 
َ

الّلَّه هُ وَ ذِکْرُ وبُ ‏وَ
ُ
قُل

ْ
ا ‏ل ــدٍ تَطْمَئِِنُ حَمَّ فرمــود: »بِِمُ

امِ  هِ وَِإ�قَ
َ
رِ اللّ

ْ
ک عٌ عَ�ن �ذِ �یْ َ ا �ب

َ
ارَ�ةٌ وَل َ �ج هِمْ �تِ هِ�ی

ْ
ل ا�تُ

َّ
الٌ ل حضرت در آن خانه می‌باشد، بیت‌النور است. >رِ�جَ

: 37(؛ در این بیوت همه زندگی مســجد می‌شــود، بیت آنها مسجد  کَاه< )نور ءِ الز�َّ
آ
� �تَ �ی �ةِ وَ �إِ

لاَ الصَّ
که ســیر  اســت، بازارشــان مســجد اســت، هیچ چیزی آنها را از خدا غافل نمی‌کند؛ از اینجاســت 

کنــار رود و  انســان در وادی توحیــد آغــاز می‌شــود تــا بــه مقامــات بالاتــر توحیــد رســد و حجاب‌هــا 

یعت  موحد حقیقی شــود. پس حقیقت توحید این اســت که مناســک زندگی انســان مناســک شر

کــرم؟ص؟ باشــد و باطــن و ظاهــر او تابــع و متولــی به ایشــان شــود تــا بتواند با ایشــان ســیر کند  نبــی ا

و به سرچشــمه توحید رســد. 

ی شاخصه‌های توحیدباور

ی به عنوان یکی از مبانی اعتقادی در دین اســام دارای چهار شــاخصه عمده اســت  توحیدباور

یم. کــه در ادامــه به تبیین شــاخصه‌های باور توحیدی و تأثیر آن در زندگی انســان‌ها می‌پرداز

» ِ
ا لِِلَّهَّ

َ
الف( از اویی همه موجودات »إِنّ

ی اعتقــاد بــر این اســت که جهــان واقعیــت »از اویــی« دارد؛ یعنی  نخســتین شــاخصه توحیدبــاور

یک نیســت.  همــه جهــان بــرای خــدا و مخلــوق خداســت و هیچ فــردی در این خصوص با او شــر

 » ِ
ــالِِلَّهَّ

َ
إِنّ اندیشــمندان دینــی مــرز میــان توحیــد نظــری و شــرک نظــری را همیــن شــاخصه »از اویــی: 

یتــش از خــدا نباشــد، شــرک اســت؛  کــه موجودیــت و مؤثر می‌داننــد. اعتقــاد بــه وجــود موجــودی 
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خــواه اثــر مافــوق طبیعــی مثــل خلقــت انســان و یــا یــک اثــر کوچــک بی‌اهمیــت، مثل تــکان دادن 

یم در آیــات فراوانی معجزاتــی همچون زنده کــردن مرده و  ی درخت باشــد. قــرآن کر یــک بــرگ بر رو

شــفادادن کــور مــادرزاد را به برخی پیامبران نســبت می‌دهد، امــا همراه آن نســبت‌ها کلمه »باذْنِهِ« 

را می‌افزایــد. ایــن کلمــه گویــای همان ماهیت »از اویی« این کارها اســت که کســی نپنــدارد انبیاء 

از خــود اســتقلالی دارنــد. حکایــت ابراهیم؟ع؟ بر این مســئله دلالــت دارد، آنگاه که نمــرود او را به 

ی موحدانــه دارد و هیچ فعــل و انفعــال و تأثیر  آتــش انداخــت و او در آن حــال نشــان داد کــه بــاور

ی نیســت و هرچه  و تأثــری بــی‌اذن خداونــد رخ نمی‌دهــد و کســی جــز او مالــک هیــچ نفع و ضــرر

هست از اوست. این قهرمان توحید در همان حالی که از آن بالا در انبوهی از آتش پرت می‌شد، 

ی یا نه؟ گفت: »امــا الیک فلا« به  زمانــی کــه جبرئیــل امین ظاهر شــد و گفت ابراهیــم حاجتی دار

تــو حاجتــی ندارم، آن کســی کــه به او حاجــت دارم خودش می‌دانــد، گفتن نمی‌خواهد: »حســبی 

مــن ســوالی، علمــه بحالــی« )صــدوق، ۱۴۰۳: ج۱، ۳۳۵(. حضــرت ابراهیــم بــه عنــوان موحــدی ناب، 

یــرا او را ولیّ محــض می‌داند که  حتــی بــه خــود اجازه ســؤال از ذات اقدس خداونــد را نمی‌دهد؛ ز

جز به مصلحت بنده خود نمی‌اندیشــد. رســول گرامی اســام نیز آینه تمام‌نمایی است که جهت 

ماوا�تِ  طَرَ السَّ ی �فَ �ذ
َّ
هِیَ لِل ْ هْ�تُ وَ�ج َّ ِی وَ�ج

�نّ تابــش نور را می‌داند و ماننــد حضرت ابراهیم می‌فرماید: >�إِ

�نَّ  < )انعــام: 79( و نیــز براســاس فرمــان الهــی می‌فرمایــد: >�إِ �نَ رِک�ی ْ مُ�ش
ْ
ا مِ�نَ ال �نَ

أَ
 وَ ما �

ً
ا �ف �ی رْ�ضَ حَ�ن

�أَ
ْ
وَ ال

<؛ »همانــا نمــاز من و عباداتم و زندگى و مرگم،  �نَ مِ�ی
َ
عال

ْ
ّ ال

هِ رَ�بِ
َ
ِی لِلّ

ایَ وَ مَما�ت سُکِی وَ مَحْ�ی
ِی وَ �نُ

صَلا�ت
تنهــا براى خــدا پــروردگار جهانیان اســت« )انعام: 162(.

قــرآن  برای رســیدن انســان به این شــاخصه در نخســتین توصیه بــه انســان‌ها می‌فرماید: »قولوا 

که اوج ســعادت اســت. این  ی دســت یابید  لااله الّاالله تفلحوا«؛ »لااله الّاالله بگویید تا به رســتگار

کید می‌کنــد: ۱. طرد خدایــان دروغین و نفــی معبودهــا و قدرت‌های  آمــوزه بــر دو نکتــه اساســی تأ

کاذب؛ ۲. تــاش بــرای ایجــاد هــدف واحــد کــه همــان »الله« اســت. در پرتــو ایــن دو امــر میــان باور 

ی( هماهنگــی و وحــدت پدیــد می‌آیــد و از  )ســاحت‌ شــناختی( و رفتــار انســان )ســاحت رفتــار

کردار فردی بی‌همتا  گفتار و   ، انسان الگوی برتری می‌سازد که از آغاز تا سرانجام زندگی در پندار

ی این رفتار قابل مشــاهده اســت.  خواهــد بــود؛ چنان‌کــه در زندگی بســیار

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در یکــی از درس‌هــای اخلاق خود فرمــود: »خدایا قدرتی به مــن بده که به 

که به شکلی  ، یعنی توفیقی به من بده  کمال عبودیت و بندگی رسیده، تاج بندگی بر سرم بگذار

عبــادت کنــم تــو را کــه یکــی از بنده‌های خاص تو باشــم، همان‌طــور که برای ســاطین به علامت 
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قــدرت و حکومــت تــاج می‌گذارند، بــه من هم در بندگی و در عبادت کردن تــو در بالاترین درجه 

بندگــی و عبودیت تاج بندگی بر ســر گــذارم« )درس اخلاق،  22/01/1395(.

> عُو�نَ هِ رَا�جِ �یْ
َ
ل ا �إِ

�نَّ ب( به سوی اویی >�إِ

ی اعتقــاد بــر این اســت کــه این جهــان ماهیت به ســوی اویــی دارد؛  دومیــن شــاخصه توحیدبــاور

کــه از او و مخلــوق او هســتند، در حــال حرکــت بــه ســوی خــدا نیــز  یعنــی همــه اشــیاء همان‌طــور 

می‌باشــند. پــس جهــان در کل خود، نخســت یک ســیر نزولی را پیموده اســت و در حــال پیمودن 

ا 
�نَّ یــک ســیر صعــودی به ســوی اوســت. همــه از آن خدایند و به ســوی خدا بازگشــت می‌کننــد: >�إِ

ى: ۵۳(؛ »آمــدن: از اویی« و  مُورُ< )شــور
�أُ

ْ
رُ ال صِ�ی هِ �تَ

َ
ى اللّ

َ
ل لا �إِ

أَ
< )بقــره: ۱۵۶(؛ >� عُو�نَ هِ رَا�جِ �یْ

َ
ل ا �إِ

هِ وَِإ�نَّ
َ
لِلّ

»بازگشــتن: به ســوی اویی« نشــان‌دهنده آن اســت که جهان مظهر رحمت اســت. تقســیم هســتی 

از نظر رحمت این اســت که عالم هســتی دارای دو وجه است: چهره »از اویی« و چهره »به سوی 

اویــی«. چهــره »از اویــی« نشــان‌دهنده رحمانیــت خدا اســت و چهره »به ســوی اویــی« رحمانیّت 

او را می‌رســاند )مطهــری، بی‌تــا: ج۲۴، ۳۲۰(.

یــم دربــاره مقصــد تکویــن )همــان ماهیــت بــه ســوی اویــی( بــا الفــاظ ایمــان )انعــام:  کر قــرآن 

۱۵۴(، یقیــن )رعــد: ۲(، امیــد )کهــف: ۱۱۰ و عنکبــوت: ۵( یــاد می‌کنــد. آیــت‌الله ناصــری در درس 

اخــاق خــود خطــاب بــه طلبه‌هــا می‌فرمایــد: »عزیــزان مــن! وطن اصلــی ما اینجا نیســت مــا اینجا 

یــم. نمی‌توانــی بگویــی مــن چنــد ســال اســت در ایــن  ن برو خوش‌نشــینیم آقــا، بایــد از اینجــا بیــرو

دنیــا زندگــی می‌کنــم و حــق مانــدن دارم. اینهــا بــه درد نمی‌خــورد« )ناصــری، 1391: 193(. ایشــان در 

ادامــه در توصیــف مــرگ می‌فرماید: »به خدا قســم مردن نابودی نیســت، بلکه لبــاس عوض کردن 

ن می‌آورنــد و لبــاس نــو بــه او می‌پوشــانند«. ایشــان بــا اشــاره  اســت. لبــاس کهنــه را از بــدن او بیــرو

بــه خطبــه همــام این‌گونــه می‌گویــد: »اولیــای الهــی از مــرگ اســتقبال می‌کننــد چــون می‌داننــد در 

کــه هــر شــخص اجــل معینــی دارد، روح شــیعیان و متقین در  گــر نبــود  آن عالــم چــه خبــر اســت. ا

یــاد به  جســم آنهــا باقــی نمی‌مانــد و بــه طــرف حــق پــرواز می‌کــرد، بــه دلیــل شــوق و میــل و رغبت ز

که مبادا این وعده وصال به فراق تبدیل شود. امیرالمؤمنین؟ع؟  ملاقات حق و خوف و ناراحتی 

 در نهج‌البلاغــه )خ5( می‌فرمایــد: انــس مــن بــه مــرگ از انــس بچــه بــه پســتان مــادرش بیشــتر 

است« )همان: 194(.
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هِ<
َ
ا لِلّ

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُک

ْ
�نِ ال ج( برای اویی همه امور > �إِ

کارهــا اســت و در تفکــر اســامی حــقّ  ی بــرای او بــودن همــه امــور و  ســومین شــاخصه توحیدبــاور

کمیت و ســلطه مطلقه، مخصوص ذات اقدس خداســت و این حق فقط دربارۀ خالق جهان  حا

کمیّت بر دیگران را ندارند. از نظر اســام  ثابت و طبیعی اســت و اما افراد بشــر هیچ‌کدام حقّ حا

همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی یکسان برخوردار و با هم برابرند و هدف اصلی پیامبران 

نیــز ایــن بــود که همگان را تحــت لوای قانــون و حکومت عادلی گــرد آورند که همه به‌طور یکســان 

از حقــوق خــود بهره‌منــد شــوند و از عبودیّــت و ســلطه زورگویــان و قدرت‌طلبــان رهایــی یابنــد و 

تحــت حکومــت »لاالــه الّا الله« درآینــد. پیامبــران برای رســیدن به ایــن مطلوب بــا فرعون‌های زمان 

خــود مبــارزه ســختی را آغــاز کردنــد و بزرگ‌تریــن انقلاب‌هــای آســمانی را علیه طاغوت‌هــای زمان 

بــه وجــود آوردنــد؛ و فقــط حکومــت »اللّه« را ثابت کردنــد و جامعه توحیــدی به مفهوم خداپرســتی 

و آزادی تشــکیل دادند و بســاط حکومت باطــل را برچیدند.

ی بــرای  کمیــت انحصــار کمیــت غیرخداونــد نفــی می‎شــود، حا کــه حا در قــرآن همان‌گونــه 

یعی برای خداوند  کمیــت تکوینی و تشــر خداونــد در آیــات فــراوان اثبات و مراتــب مختلفی از حا

هِ< )انعــام: 57(. علامه طباطبایــی در ذیل این آیه 
َ
ا لِلّ

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُک

ْ
�نِ ال مطــرح می‎شــود؛ بــرای نمونــه: >�إِ

می‎نویســد: »در این جمله نفی و اســتثناء که خود مفید حصر اســت به کار برده شده تا به وسیله 

نفی جنس دلالت کند بر اینکه از جنس حکم هیچ چیزی برای غیرخدای تعالی نیســت و زمام 

حکــم، تنهــا و تنهــا به دســت خدای ســبحان اســت« )طباطبایی، بی‌تــا: ج7، 114(.

 > �نَ �ی حَاسِ�بِ
ْ
سْرَعُ ال

أَ
مُ وَهُوَ �

ْ
حُک

ْ
هُ ال

َ
لاَ ل

أَ
� ِ

حَ�قّ
ْ
هُمُ ال ی اللّهِ مَوْلاَ

َ
ل  �إِ

ْ
وا

ُ
مَّ رُدّ

ُ یفه >�ث همچنیــن در آیــه شــر

ی در جهــان دیگــر نیــز از  ن بــر اختصــاص حکــم در ایــن جهــان، حکــم و داور )انعــام: 62(، افــزو

ی خداونــد  آن خداونــد اســت؛ همچنیــن دســته‌ای دیگــر از آیــات نیــز مبیّــن شایســتگی انحصــار

در وضــع قانــون بــرای تنظیــم حیــات فــردی و اجتماعی بشــر اســت. مفســران در ایــن زمینــه به آیه 

مُ<  �ی
�قَ
ْ
�نُ ال �ی لِکَ الدِّ اهُ �ذ �ی ا �إِ

َّ
ل دُوا �إِ عْ�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
مَرَ �

أَ
هِ �

َ
ا لِلّ

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُک

ْ
�نِ ال کرده‌انــد: >�إِ چهــل ســوره یوســف اشــاره 

یعی به خــدای تعالی  و می‎نویســند: »ایــن آیــه از جملــه آیاتــی اســت کــه بــر اختصــاص حکــم تشــر

ج7، 118(. دلالــت دارنــد )طباطبایــی، 1393ق: 

کــه در ایــن باره وجــود دارد آنکه هرچنــد این آیه و ظاهــر آیات پیشــین دلالت بر این  نکتــه‌ای 

یک نیســت، ولی در پــاره‌ای از  دارنــد کــه حکــم تنهــا بــرای خدای ســبحان اســت و کســی با او شــر
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یعی« را بــه غیرخداونــد نیز نســبت می‌دهــد؛ از آن جملــه این چند مورد اســت:  مــوارد حکــم »تشــر

�نَ  �ی َ مْ �ب
ُ
احْک رْ�ضِ �فَ

�أَ
ْ
ه �فِی ال

�فَ لِ�ی اکَ �خَ �ن
ْ
عَل َ ا �ج

�نَّ ا ادوُدُ �إِ مْ< )مائــده: 95(؛ >�ی
ُ
ک وا عَدْلٍ مِ�نْ هِ �ذَ مُ �بِ

ُ
حْک >�ی

هُ< 
َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
ما � هُمْ �بِ �نَ �ی َ مْ �ب

ُ
�نِ حْاک

أَ
< )صاد: 26( و درباره رســول خدا؟ص؟ می‌فرماید: >وَ � ِ

حَ�قّ
ْ
ال اسِ �بِ

ال�نَّ
< )مائــده: 44(.  و�نَ �ی �بِ

هَا ال�نَّ مُ �بِ
ُ
حْک هُ< )مائــده: 48( و >�ی

َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
ما � هُمْ �بِ �نَ �ی َ مْ �ب

ُ
احْک )مائــده: 49(؛ >�فَ

گــر بــا آیــات دســته اول ضمیمه شــوند؛ ایــن نتیجــه را می‌دهد کــه حکم به حــق به‌طور  ایــن آیــات ا

اســتقلال و اولاً و بالذات تنها از آن خدای ســبحان اســت و غیر او کســی مســتقل در آن نیســت 

گر هم کســی دارای چنین مقامی باشــد، خدای ســبحان بر او ارزانی داشــته و او در مرتبه دوم  و ا

< می‌نامد و  �نَ حاکِمِ�ی
ْ
رُ ال �ی

< و >�خَ �نَ حاکِمِ�ی
ْ
مُ ال

َ
حْک

أَ
اســت و بدین ســبب خدای تعالی خود را >�

< )اعــراف: 87(.  �نَ حاکِمِ�ی
ْ
رُ ال �ی

< )تیــن: 8( و >وَ هُوَ �خَ �نَ حاکِمِ�ی
ْ
مِ ال

َ
حْک

أَ
� هُ �بِ

َ
سَ اللّ �ی

َ
ل

أَ
می‌فرمایــد: >�

آیاتــی نیــز کــه حکــم را به اذن خــدای تعالی به غیر او نســبت می‌دهد، مختص بــه احکام وضعی 

کمیــت سیاســی در جامعــه بشــری  ی اســت )طباطبایــی، 1393ق: ج7، 163(؛ بنابرایــن حا و اعتبــار

کمیت الهــی، اختصاص به خداونــد متعال دارد. آیــت‌الله ناصری در  بــه عنــوان یکــی از شــئون حا

بخشــی از ســخنان خــود درباره هــدف خلقت این‌چنیــن می‌فرماید: »هدف از خلقت این اســت 

کــه مراتــب معرفــت را بپیماییــد، هــدف از خلقــت ایــن اســت کــه موحــد شــوید و بــه تمــام مراتــب 

توحیــد برســید. بــرای ایــن من و شــما خلق شــده‌ایم کــه بدانیم همه عالــم بــه اذن او می‌گردد، پس 

بایــد توحیــد افعالــی داشــته باشــید، یعنــی همــه افعــال را از خــدا بدانــی، توحیــد عبــادی داشــته 

یــم و بخوابیم و عیش و نوش  باشــی، یعنــی همــه عبــادات را فقط برای خدا بدانی، نــه اینکه بخور

داشــته باشــیم، فــرق مــا بــا حیــوان در همیــن اســت. آســمان‌های هفت‌گانــه و زمین برای اوســت و 

همــه موجــودات حمــد و تســبیح او را می‌گوینــد« )ناصــری، 1391: 99(.

لا لِله الدینُ الخالِص«
َ
د( تقرب به ‌سوی او »ا

ی این اســت کــه هدف همه امــور فردی و اجتماعی فقط رســیدن  چهارمیــن شــاخصه توحیدباور

ی‌تعالــی اســت. در جهان‏بینــی توحیدی کــه جهان ماهیــت »از اویی‏«  بــه او و تقــرب بــه درگاه بار

و »بــه ســوی اویی« دارد، اعمال انســان یــک نظام واقعی دارد که از آن خداســت. کمال انســان در 

رفتن به ســوی او و نزدیک شــدن به اوســت. برای اینکه عمل انســان بالا رود، باید قصد انسان بالا 

.)۳ : الِصُ< )زمر �خَ
ْ
�نُ ال �ي

هِ الدِّ
َ
ا لِلّ

َ ݧ
ل
أَ
کــه این قصد همان »قصد قربــت« اســت. >� رفتن باشــد 

« مبتنی بر درونی‌ترین انگیزه‌ها و تلخیص نیّت برای خداســت و  شــاخصه »تقرب به‌ســوی او
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زمینه هر نوع انگیزه غیرالهی را در ســرزمین وجود انســان می‌خشــکاند و سیر تربیتی را معطوف به 

ســوی کمــال مطلــق لایتناهی می‌کنــد؛ بنابراین محدود به زمان خاصی از حیات نیســت، سراســر 

ک حضــور دائمــی خداونــد را  برمی‌گیــرد و بــه دنبــال آن اســت تــا یقیــن شــهود و ادرا زندگــی او را در

گردانــد. اســتقرار ایــن نگــرش در فــرد او را از اســفل الســافلین تــا اعلــی  کــم  در وجــود انســان‌ها حا

کم می‌کند. انســان در این ســیر درونی شایســته  علیــن می‌کشــاند و خــدا را بــر سراســر وجودش حا

بوبیــت الهی می‌شــود. چنین انســانی ربانی می‌شــود، یعنی انتســاب  مقــام خلیفۀاللهــی و مظهــر ر

بوبیت بــالا می‌برد. امام ســجاد؟ع؟ در دعــای 44 صحیفه ســجادیه پس  بــه خداونــد او را تــا حــد ر

از حمــد و ســتایش الهــی از خداونــد خواســته‌هایی را طلــب می‌کننــد و در پایــان ایــن خواســته‌ها 

حَدُ ادونَکَ، 
َ
سْــمِعِیَن، لانَشْــرَکُفِ یهِ أ ُ عَةِا لْمْ ائِیَن، وَ سُُمْ رَ ُ

ْ
ــهُ مِنْر ئَِاءِا لْم

َّ
ــصْ ذَلِــکَکُ ل ِ

ّ
َّ خَل

ُ
می‌‌فرمایــد: »ثُم

کــه برای  کَ«؛ امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن فــراز می‌‌خواهــد بــه مــا توجــه دهــد   اداسِــوَا وَلانَبْتَغِــیفِ یــهِ مُــرَ

ی از گنــاه و انجــام عبــادات کافی نیســت،  بهره‌منــدی از فضیلــت و برکــت مــاه رمضــان تنهــا دور

چه‌ بســا انســان شــبانه‌روز بــه عبادت و ذکر و مناجــات و دعا و کارهای خیر می‌‌پــردازد، اما هیچ 

کــدام از اینهــا پذیرفتــه نمی‌شــوند. دلیل آن هم این اســت که برای قبولی اعمال تنها حُســن فعلی 

ن بر صحّت  کافی نیســت و عمل انســان باید حُســن فاعلی نیز داشــته باشــد؛ به تعبیر دیگر افزو

کیــد می‌‌فرماید به مــا توفیق  عمــل بایــد نیّــت عمــل نیز درســت باشــد. بدین ســبب در ایــن فــراز تأ

یا و ســمعه در پــی آنند که  کاران و اهل سُــمعه نباشــد. اهــل ر یــا بــده کــه عمــل مــا همچــون عمل ر

دیگــران اعمــال خیــر آنــان را ببیننــد و در آینــده از آنــان یاد شــود؛ درحقیقــت با عمل خــود در پی 

که شــرک نامحســوس‌تر از حرکت  انتشــار آوازه خویش هســتند. امام صادق؟ع؟ درباره این جمله 

ی گلیمی ســیاه اســت، فرمود: آدمی مشــرک نمی‌شود مگر وقتی برای  یک بر رو مورچه در شــب تار

غیــر از خــدا نمــاز خوانــد یا بــرای غیرخدا ذبح کنــد و یا بــرای غیرخداوند دعا کنــد )صدوق، ۱۴۰۳: 

ج۱، ۱۳۶(. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در ایــن بــاره می‌فرماید: »ســالکان راه خداوند در انجــام اعمال خود 

ی را انجام  کمه. در مشــارطه یعنی فقــط کار چهــار مرتبــه دارنــد: مشــارطه، مراقبه، محاســبه و محا

ی را  گر عهد کردیــم کار بدهیــم کــه خداونــد راضی باشــد، مهم‌تر از مشــارطه مراقبه اســت، یعنــی ا

فقــط بــرای رضــای خــدا انجــام دهیــم، از آن مراقبــت کنیم کــه از بین نــرود. انجام واجبــات و ترک 

یادی دارد و با توســل بــه امام زمان1  محرمــات ســهل اســت، این خلوص می‌باشــد کــه اهمیت ز

می‌تــوان بــه آن دســت یافت« )مهــدی گرجی، پایــگاه خبری شــهید یــاران، 1401/6/11(.
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ی در زندگی کارکردهای توحیدباور

در جامعــه معاصــر کــه غالبــا مذهــب و اعتقادات دینــی در معرض شــک و تردید اســت؛ ایمان و 

ی فــرد و جامعه دارد. باور توحیدی  بــاور بــه آموزه‌های اعتقادی اســام تأثیر ویژه‌ای در نظام رفتار

موجب می‌شــود یک نوع دید گســترده و بینش عمیق در انســان به وجود آید و عظمت الهی برای 

کنــد و در پــی جلــوه عظمــت الهــی، احســاس خضــوع، تواضــع و فقــر  او جلــوه و در جــان او نفــوذ 

وجــودی در برابــر خــدای خالــق و ایجادکننــده او متبلــور شــود و او را گام بــه گام  تــا ملاقــات خدا 

بــالا برد و ســبب شــود که به این باور برســد که موجودات عالــم هیچ‌گونه اســتقلالی از خود ندارند 

و همه‌چیــز چــه در حــدوث و چــه در  بقــاء نیازمنــد و متکــی بــه خــدا هســتند و مالــک حقیقــی 

وجــود و قــوا و افعــال او تنهــا خداســت که هــر گونه کــه بخواهد تصــرف می‌کند و انســان در مقابل 

اراده او کوچک‌تریــن اراده‌ای از خــود ندارد. چنین باور اعتقادی نقش ویژه‌ای در بعد شــناختی، 

ی انســان دارد. از آنجــا کــه حجــم ایــن مقالــه گنجایــش پرداختــن بــه هر  بعــد عاطفــی و بعــد رفتــار

ی  یم. بعــد رفتار ی می‌پرداز ی در بعــد رفتــار ســه بعــد را نــدارد در این نوشــتار به نقــش توحید بــاور

ی در  ی( می‌شــود؛ توحیــد بــاور ی( و اجتماعــی )جامعه‌ســاز شــامل رفتارهــای فــردی )خودســاز

ی باعث می‌شــود افراد انگیزه‌های قوی‌تری در رشــد و ترقی داشــته باشــند که این امر  حیطه رفتار

ی  موجب تعالی تمدن در ابعاد مختلف می‌شــود. در ادامه این نوشــتار به کارکردهای توحیدباور

یم. ی می‌پرداز در بعــد رفتــار

توحیدباوری درحیطه رفتاری

در جامعــه معاصــر کــه غالبــا مذهــب و اعتقادات دینــی در معرض شــک و تردید اســت؛ ایمان و 

ی فــرد و جامعه دارد. باور توحیدی  بــاور بــه آموزه‌های اعتقادی اســام تأثیر ویژه‌ای در نظام رفتار

موجب می‌شــود یک نوع دید گســترده و بینش عمیق در انســان به وجود آید و عظمت الهی برای 

کنــد و در پــی جلــوه عظمــت الهــی، احســاس خضــوع، تواضــع و فقــر  او جلــوه و در جــان او نفــوذ 

وجودی در برابر خدای خالق و ایجادکننده او متبلور شود. چنین باور اعتقادی نقش ویژه‌ای در 

ی( دارد؛ چنین افرادی انگیزه‌های قوی‌تری  ی( و اجتماعی )جامعه‌ساز رفتارهای فردی )خودساز

در رشد و ترقی خواهند داشت که این امر موجب تعالی تمدن در ابعاد مختلف می‌شود. آیت‌الله 

کیــد دارد و می‌فرماید: »خداباوران  ناصــری در توصیــف ویژگی‌هــای موحدان بارها بر ایــن نکته تأ

همــاره خداونــد را در رفتارهــای شــخصی و اجتماعــی خــود در نظــر می‌گیرنــد و در دایــره بایدها و 
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نبایدهــای الهــی با کمال دقت راه رشــد و بالندگی را می‌پیمایند. مقصــد آنها رضا و رضوان الهی 

ی  ی بــه معنــای دور اســت و خداونــد قطب‌نمــای تنظیــم کارهــا و رفتــار آنهاســت. البتــه خدابــاور

یدن از نعمت‌های الهی و رهبانیت و گوشــه‌گیری نیســت؛ همان‌گونه که اباحه‌گری و بی‌قیدی  گز

ی نیســت و این دو راهی بــه بیراهه هســتند. خدامحوران  ی و خدامحور نیــز از جلوه‌هــای دینــدار

یم امــن الهی  همیشــه حضــور پــروردگار را در ژرفــای وجــود خــود احســاس می‌کننــد و دل را کــه حر

اســت، بــه بیگانــگان نمی‌ســپارند، دلی که بــا یاد خداونــد می‌تپد و با ذکــر فــراوان آرام می‌گیرد: »و 

؛ خدا را بســیار یاد کنید« )ناصــری، 1391: 160-152(.
ً
اذکــروک للها اثیار

ی در دو حیطــه رفتار فردی و  در ایــن بخــش از نوشــتار بــه تبیین آثار و کارکردهــای توحیدباور

رفتــار اجتماعی موحّدان پرداخته می‌شــود.

کارکردهای توحیدباوری در حیطه رفتاری

ی، تأثیــرات بســیار مثبتی بر رفتار انســان دارد و می‌تواند به بهبود فــرد و جامعه کمک  توحیدبــاور

ی، نه تنها یــک باور مذهبــی، بلکه یک  کــه توحیدبــاور کنــد. بــا توجه بــه این مــوارد، می‌توان گفت 

عامــل مهم در شــکل‌گیری شــخصیت انســان و ایجاد جامعه‌ای بهتر اســت. در ادامــه به برخی از 

ی اشــاره می‌شــود. ی در حیطه رفتار مهم‌تریــن کارکردهای توحیدباور

ی در حیطه رفتار فردی 1. کارکردهای توحیدباور

ی از گناه  ی در حیطه رفتار فردی تربیت‌پذیری توحیدی، دور از مهم‌تریــن کارکردهای توحیدباور

یم. و شــادکامی و نشــاط قلبی اســت که در ادامه به تبیین و توضیح آنها می‌پرداز

بیت‌پذیری توحیدی الف(  تر

یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــای نظــام تربیــت کنونــی، اســتقرار نداشــتن نگــرش جامــع توحیــدی در 

یــادی  کیــد فــراوان و ز گرچــه بــه توحیــد به‌عنــوان غایــت نهایــی تربیــت اســامی تأ متربــی اســت؛ ا

شــده اســت، اما نظــام تربیتی رایج تنها در مراحــل ابتدایی تربیت به ارائه مطالبی ســطحی درباره 

توحیــد می‌پردازد و در ســایر مراحل تربیتی به این اصل اساســی و بنیادین، آن‌چنان که شایســته 

اســت، توجــه نکــرده و در ایــن زمینــه پاســخگوی جــان ژرف‌اندیــش و تشــنه حقیقت نســل جدید 

ی ســنتی سســت  نیســت؛ بــه همیــن دلیــل در عصر ارتباطــی و اطلاعاتی امــروز بنیان‌های دیندار

یــه، ارائــه و اســتقرار لایه‌هــای عمیق‌تری  و در معــرض تردیــد قــرار گرفتــه اســت و ضــرورت تغییــر رو
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از معرفــت بــه خــدا امری لازم و بلکه واجب اســت چــون در تربیت‌هــای غیرتوحیــدی اصل وجود 

انســان مــورد نظــر قــرار گرفتــه و جایگزین هــدف متعالی توحید می‌شــود؛ مثــاً انگیزه فــرد از انجام 

آداب اســامی ماننــد احتــرام به حقــوق دیگران غیرالهــی و تنها برای جلــب رضایت خلق صورت 

ی ســوق می‌دهــد. ارائــه مباحــث ســطحی دربــارۀ معرفــت  ی و ظاهرســاز کار یــا می‌گیــرد و او را بــه ر

خــدا، احســاس پوچ‌گرایــی، تــرس و اضطــراب، نســبی‌گرایی و شــکل‌گیری فرقه‌هــا و نحله‌هــای 

یــزی از آثــار باورهــای مــادی و غیرتوحیدی اســت که موجب  انحرافــی، کشــتار و جنایــت و خون‌ر

مــرگ انســانیت می‌شــود؛ برعکــس معرفت حقیقی بــه خدای بــزرگ و تربیت توحیــدی معطوف به 

تحول درونی و ســیر باطنی انســان به ســوی خداســت و ســبب می‌شــود همه ارکان تربیتی نظام از 

مبانــی و اهــداف تــا روش‌ها و ابزارها رنگ نقطه اوج یعنی توحید را داشــته باشــد و در یک ســیر و 

ی و نفاق  کار یا توالــی منطقی به اســتقرار نگرش توحیدی در فرد بینجامد و انســان را از هــر گونه ر

گردانــد. تربیــت توحیــدی مبتنــی بــر درونی‌تریــن انگیزه‌هــا و خلــوص نیــت بــرای خداســت و  دور 

زمینــه هــر نــوع انگیزه غیرالهــی را در وجود انســان می‌خشــکاند و ســیر تربیتی را معطوف به ســوی 

کمــال مطلــق لایتناهــی می‌کند؛اســتقرار این نگرش در فرد او را از اســفل‌ الســافلین تــا اعلی علین 

کــم می‌کنــد. انســان در این ســیر درونی شایســته مقام  می‌کشــاند و خــدا را بــر سراســر وجــودش حا

بوبیت الهی می‌شــود. چنین انســانی ربانی خواهد شــد، یعنی انتســاب به  خلیفةاللهــی و مظهــر ر

بوبیــت بالا می‌بــرد. هنگامی کــه تمام توجه بنــده به خداوند باشــد، خداوند  خداونــد او را تــا حــد ر

هــم اصــاح و تربیــت او را برعهــده می‌گیــرد و او را بــرای عبادت و بندگــی خود تربیــت می‌کند. از 

کرم؟ص؟ روایت است که خداوند فرمود: »لا أطّلِع علی قلب عبف دأعلم منح هبّا لإخلاص  پیامبر ا

یابم  یم هو سیاســهت؛ هرگاه دل بنــده‌ام را بنگرم و در یت تقو
ّ
وت ل تبا غــاء مرض تیاإلاّ لاطعــی لوجهــی و

ی اخــاص و بــرای خشــنودی مــن طاعتم را بــه جای مــی‌آورد، اصلاح و تربیــت او را خود  کــه از رو

برعهــده می‌گیــرم« )مجلســی، 1404: ج82، 136(«. ایــن تربیت تــا آنجا پیش می‌رود کــه خداوند، بنده 

سِی<؛ »و مــن تــو را بــرای خــودم  �فْ کَ لِ�نَ عْ�تُ را خالــص بــرای خــود قــرار داده، نــدا ســر ‌دهــد: >وَاصْطَ�نَ

ســاختم و پرورش دادم« )طه: 41(. آیت‌الله ناصری؟رح؟ در یکی از ســخنرانی‌های خود در این باره 

می‌فرمایــد: »دنیــا ماننــد کاروانســرایی دو درب اســت؛ از یــک درب وارد و ســرانجام از درب دیگــر 

بایــد خــارج شــویم. از صبــح تا شــب که مشــغول کار هســتیم پس چه زمانــی برای رفاقــت با خدا و 

یــم. برای تربیت نفــس خود فکری کنید. با خدا رفیق شــوید، کســی  تربیــت خــود و نفســمان بگذار

کــه با خدا دوســت باشــد و تمام کارهایش برای خدا شــود، خداوند هم دنیا و هــم آخرتش را تدبیر 
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ین اصفهان،معنای  می‌کند و هر دو ســرای او آباد می‌‌شــود« )بیانات آیت‌الله ناصری در مســجد کمر زر

توحیــد الهی و ولایــت معصومین؟عهم؟، 1399(.

ی از گناه ب( دور

یرا ایمان  ی انســان را در برابــر گناهــان همچون ســپری فولادیــن و نفوذناپذیر می‌کنــد؛ ز توحیدبــاور

بــه خــدا و یــاد او در همــه حــال و اعتقــاد بــه اینکــه همــه در محضــر خــدا هســتیم، اساســی‌ترین 

اهــرم‌ بازدارنــده از گنــاه و جلوگیــری از طغیــان غرایــز حیوانی اســت و ســبب می‌شــود که ســامت 

ی،  از گنــاه نصیــب فرد گردد و انســان را حتی از فکــر و تصمیم به انجام گناه بازدارد )مکارم شــیراز

کــه حــدود الهــی را رعایــت می‌کنند:  1400: ج۲۷، ۱۶۷(. توحیدبــاوران در حقیقــت کســانی هســتند 

و�نَ لِحُدُودِ الِله< )توبــه: 112( و بــر ایــن اعتقادنــد کــه خــدا همــواره بــر کارهــای آنــان حاضر و  ظ�ُ حَا�فِ
ْ
>ال

واهُمْ<؛ »خداوند از باطن  ْ �ج
هُمْ وَ �نَ مُ سِرَّ

َ
عْل َ هَ �ی

َ
�نَّ اللّ

أَ
گاه اســت کــه: >� ناظــر و از ظاهــر و باطن آنان آ

گاه اســت« )توبــه: 78(. آنها با علــم به این حضور از دســت زدن به  آنهــا و ســخنان پنهان ایشــان آ

کارهای خود می‌پردازند  گناه و تجاوز به حدود الهی همواره در هراس بوده، با دقت و وسواس به 

دٍ<؛ »و هــر نفســی بنگــرد بــرای فــردا )قیامــت( چــه عملــی پیــش  مَ�تْ لِغ�َ
َ

دّ سٌ مَا �قَ �فْ رْ �نَ ظ�ُ �نْ �تَ
ْ
کــه: >وَل

:  18(. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ در ایــن بــاره می‌فرماید: »کســی که مؤمن بــه خداوند  می‌فرســتد« )حشــر

متعــال اســت و بــه معــاد و ســؤال و جــواب در آن و رب‌الاربابــی خداونــد در همــه هســتی معتقــد 

است؛ خودش را در محضر خداوند احساس می‌کند و درنتیجه به طرف گناه نمی‌رود و از انجام 

گنــاه، لغــزش و معصیــت پرهیــز می‌کنــد« )توصیه‌هــای آیت‌الله ناصــری به اســاتید اخــاق، 1392/11/12(.

ن بــر آن توحیدبــاوران در عمــل، بندگــی را از دل و جــان می‌پذیرنــد و تکالیــف الهــی را  افــزو

، روزه، حــج،  بــه انجــام می‌رســانند و پایبنــدی عجیــب و محکمــی بــه تکالیــف الهــی چــون نمــاز

ــف و ســختی، بلکــه از 
ّ
ی تکل خمــس، زکات، جهــاد، توبــه و ماننــد آن دارنــد. ایــن افــراد نــه از رو

ی عشــق بــه خالــق و ســپاس‌گویی از او بــه عنــوان هدیــه‌ای الهــی بــرای رشــد و تعالــی و تکامــل  رو

هِ 
َ
کَ حُدُودُ اللّ

ْ
ل خــود ایــن اعمــال را بــه جــای می‌آورنــد و از انجــام دادن آن خشــنود می‌شــوند: >�تِ

هَا<)نســاء: 13(. در اســام  �ی �نَ �فِ الِدِ�ی هَارُ �خَ �نْ
�أَ

ْ
هَا ال حْ�تِ

رِی مِ�نْ �تَ ْ �ج
ا�تٍ �تَ

�نَّ َ هُ �ج
ْ
ل دْ�خِ هُ �یُ

َ
هَ وَرَسُول

َ
طِعِ اللّ ُ وَمَ�نْ �ی

کیــد می‌شــود کــه انســان بایــد همــت عالــی داشــته باشــد و ارزش هــر شــخصی بــه انــدازه همت  تأ

، طبعی بلند داشــته باشــد، اما پای کمیت عمل او فلج باشــد  اوســت. شــاید انســان در مقام نظر

ی از گنــاه  و نتوانــد همســو بــا اهــداف متعالــی خــود حرکــت کنــد. آیــت الله ناصــری؟رح؟ دربــاره دور



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

104

کت و بدبختی از آثار گناه اســت.  ، فلا این‌چنیــن می‌فرمایــد: »هــر گناهــی آثار و تبعاتــی دارد. فقر

ی صد مرتبه اســتغفار کنید تا شــیطان از شــما دور شــود« )بیانــات آیت‌الله ناصری  گنــاه نکنیــد، روز

در درس اخــاق طــاب، 1396/6/9(.

ج( شادکامی و نشاط قلبی

براســاس تفکر توحیدی اســام، شادکامی حقیقت و واقعیتی است که این حقیقت و واقعیت از 

گر فردی بخواهد به شادکامی دست یابد، باید تمام ابعاد  سوی خداوند متعال پدید آمده است. ا

وجودی خود )یعنی شــناخت‌ها، احساســات و عواطف و رفتارها( را متناســب با این حقیقت‌ها 

کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر تحقــق شــادکامی بــر »واقعیت‌شناســی توحیــدی و  و واقعیت‌هــا تنظیــم 

ی  ی خــود بــا آن« متوقف اســت که این امر همان تفســیر عینی از ایمــان و خداباور هماهنگ‌ســاز

می‌باشد. این ایمان موجب شکر در خوشایند، صبر در ناخوشایند، رغبت به طاعت، کراهت از 

معصیت، و نشــاط در زندگی می‌شــود. افراد با ایمان در تمام ابعاد زندگی، خدا را محور و اساس 

« یــاد می‌شــود؛ یکی از  عملکــرد خــود قــرار می‌دهنــد. ایــن امــر کــه از آن بــا عنــوان »ایمــان به تقدیــر

مؤلفه‌هــای اساســی شــادکامی اســت و موجب می‌شــود که انســان همه امور هســتی را بنابــر تقدیر 

خداونــد متعــال بدانــد و ســپس تقدیــر او را نیــز بــر خیــر و مصلحت و ســود انســان مبتنــی بداند. 

کنــش مثبت و الهی  ن بــر آنکه موجب رضایــت از تقدیر خداوند متعال می‌شــود، وا ایــن بــاور افزو

فــرد بــه تقدیرهــای خداوند را به همــراه دارد. فرد مؤمــن همه داشــته‌های زندگی خــود را از خداوند 

« اوســت و نیــز همــه بلاهــای زندگــی را بــه مصلحــت خــود می‌دانــد،  می‌دانــد؛ از ایــن‌رو »شــکرگزار

« می‌شــود و همین‌طور اســاس تکلیــف را منفعت خــود می‌داند؛ درنتیجــه »رغبت به  پــس »بردبــار

طاعــت« و »کراهــت از معصیت« شــکل می‌گیرد و در مجمــوع »طاعت« خداونــد تحقق می‌یابد. 

همچنیــن موجــب می‌شــود که انســان لــذت مــادی و معنوی خــود را تأمیــن کنــد و بدین‌ترتیب به 

ی، باورهــای اساســی شــادکامی را بــه وجــود مــی‌آورد )خشــنود  نشــاط دســت یابــد. پــس توحیدبــاور

کنش‌هــای  یارویــی بــا موقعیت‌هــای زندگــی، باورهــا و وا و همــکاران، 1398: 73(. ایــن باورهــا در رو

کــه رهــاوردش تنظیــم زندگــی براســاس آموزه‌هــای  توحیــدی ناظــر بــه موقعیــت را شــکل می‌دهنــد 

اوســت و درنتیجه شــادکامی تحقــق می‌یابد.

کیــد دارد که اولیــاى الهى،  ترس و اندوهــى ندارند:  یــم بر ایــن امر تأ ی از آیــات قــرآن کر بســیار

کــه بــر دوســتان خــدا نــه بیمــى  گاه باشــید  <؛ »آ و�نَ �نُ حْز�َ َ هِمْ وَ لاهُمْ  �ی �یْ
َ
وْ�فٌ عَل هِ لا�خَ

َ
اءَ اللّ وْلِ�ی

أَ
�نَّ � >�إِ
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یگــر  یــرا آنهــا خداونــد را در امــور زندگــی یار  نــه آنــان اندوهگیــن می‌شــوند« )یونــس: 62(، ز اســت و

ن حــس رضایت و  خــود می‌داننــد و چــون در جهت کســب رضای الهــی حرکــت  می‌کنند، از درو

ی در او شــکل نگرفته یا  شــادمانی دارنــد. در مقابــل انســانی کــه اعتقــادات  توحیــدی و معادبــاور

ضعیــف  اســت، چــون نیازهای فطــری معنوی و دینــی او برآورده نمی‌شــود، می‌کوشــد تا خلأهای 

زندگــی خــود را بــا امــور دنیــوی جبــران کنــد؛ در ایــن  حالــت در مادی‌گرایــی و لذت‌هــای زودگــذر 

دســت و پــا می‌زنــد ، خوشــی‌های دیگــران در او حــرص بیشــتری ایجــاد می‌کنــد و همــواره بــه  

ی  موفقیت‌هــای ایــن و آن حســادت دارد. پــس همیشــه در حال  شــکایت و ناله اســت و هرگز رو

و�نَ  ُ رْ�ج َ ا�ی
َ
�نَ ل �ی ِ ذ�

َّ
�نَّ ال آرامــش و دل ســیری را نمی‌بینــد. خداونــد در مــورد ایــن انســان‌ها می‌فرمایــد: >�إِ

<؛ »انســان‌هایی کــه بــه لقــای  و�نَ
ُ
ل ا�فِ ا غ�َ �نَ ا�تِ �یَ

آ
�نَ هُمْ عَ�نْ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا وَال وا �بِ

�نُّ
أَ
ا وَاطْمَ� �یَ

�نْ
ُ

ا�ةِ الدّ حَ�یَ
ْ
ال وا �بِ ا وَرَض�ُ اءَ�نَ لِ�قَ

کــه از  مــا دل نبســته و امیــدوار نیســتند و بــه زندگــی پســت دنیــا دلخــوش و دلبســته‌اند و آنهایــی 

آیــات و نشــانه‌های مــا غافلنــد« )یونــس: 7(.

کــه عنــوان بصــری از امــام صــادق؟ع؟ می‌پرســد: »حقیقــت عبودیّــت  در روایتــی آمــده اســت 

چیســت؟«، حضــرت این‌گونــه پاســخ می‌دهــد: »حقیقــت بندگــی ســه چیز اســت: اول آنکــه بنده 

یــرا بندگان،  در آنچــه خداونــد بــه او عطــا فرمــوده اســت، بــرای خــود مالکیتــی در نظــر نمی‌گیــرد؛ ز

ــق بــه خــدا می‌داننــد و آن را هرجــا کــه خداونــد عزّوجــل فرمــان 
ّ
مالــک چیــزی نبــوده و مــال را متعل

داده اســت، بــه مصــرف می‌رســانند؛ دوم آنکــه بنــده بــرای خــود تدبیــر و چاره‌اندیشــی نمی‌کنــد و 

ســوم آنکــه تمام اشــتغالش به چیزهایی اســت که خداونــد او را به انجام آنها فرمــان داده یا از آنها 

بازداشــته اســت... ایــن نخســتین درجــه پرهیــزکاران اســت« )مجلســی، 1404: ج1، 225(.

، نتیجه کارشــان را به او  انســان‌های خدابــاور بــا تکیــه و اعتمــاد بر خداونــد پس از انجام امــور

که دوست  کار به نتیجه مطلوب نرسد، یقین دارند که حتماً خداوندی  گر آن  گذار می‌کنند و ا وا

ی نمی‌دانســته است؛ از این‌رو آرامش دارند .یکی  و یاور آنهاســت، این مســئله را به صلاح بنده و

هِ 
َ
�تُ عَلىَ اللّ

َّ
وَکل �نىِّ �تَ از برجســته‌ترین نقــاط ســیره عملــی حضرت هــود روحیه توکل ایشــان اســت: >�إِ

م<؛ »درحقیقــت مــن بــر  �ی �قِ
سْ�تَ �نَّ رَ�بىِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ هِا �إِ �ت اصِ�یَ �نَ  �بِ

ذ�ُ ا هُوَ ءَا�خِ
َّ
ل ة�ٍ �إِ

ا مِ�ن دَا�بَّ کمُ مَّ ِ
ّ رَ�بىِّ وَ رَ�ب

کــردم. هیــچ جنبنده‌اى نیســت مگــر اینکــه او مهار  خــدا، پــروردگار خــودم و پــروردگار شــما تــوکّل 

هســت‌ىاش را در دســت دارد، به راســتى پروردگار من بر راه راســت اســت« )هود: 56(.
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ی در حیطه رفتار اجتماعی 2. کارکردهای توحیدباور

هرچند آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی تابع عوامل فراوانی هستند، اما براساس آموزه‌های دینی 

یه‌هــای جامعه‌شناســی مهم‌تریــن عوامــل ایــن آســیب‌ها مربــوط به ســبک نادرســت زندگی و  و نظر

یــان یافتــن آن در  ی و جر پشــتوانه‌های معرفتــی نادرســت ایــن ســبک از زندگــی اســت. توحیدبــاور

زندگــی اجتماعــی و شــکل‌گیری ســبک زندگــی براســاس آن، بیشــتر نابســامانی‌های اجتماعــی را 

یشــه‌کن خواهــد کــرد. انســان موحّــد به مبــدأ عالم و قــادر اعتقــاد دارد و همه رخدادهــای عالم را  ر

ی را در او شــکل می‌دهد  ی، تفکّــر وظیفه‌محور در چارچــوب مقــدرات الهی می‌بینــد. چنین باور

و تنهــا بــه رضایت او می‌اندیشــد و انتظار پاداش و قدردانــی از او دارد. جامعه با چنین باورهایی 

از آســیب‌ها در امــان خواهــد بــود و هــم با آرامــش و امنیــت، زندگی الهــی خوبی خواهند داشــت. 

یم. ی در حیطه اجتماعــی می‌پرداز در ایــن بخــش از مقالــه به تعــدادی از کارکردهای توحیدبــاور

وحیه اجتماع‌پذیری الف( تقویت ر

اکُمْ  �ن �قْ
َ
ل ا �خَ

�نَّ اسُ �إِ
هَا ال�نَّ ُّ �ی

أَ
ا � براساس آیات قرآن انسان برای زندگی اجتماعی آفریده شده است: >�ی

وا<؛ اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفریدیم  و  عارَ�فُ لَ لِ�تَ ا�ئِ �ب
 وَ �قَ

ً
ا عُو�ب ُ اکُمْ �ش �ن

ْ
عَل َ �ىث وَ �ج �نْ

أُ
کَرٍ وَ � مِ�نْ �ذَ

گردانیدیــم تــا یکدیگــر را بشناســید« )حجــرات: 13(. در دیــن  ــت و قبیلــه قبیلــه 
ّ
ــت مل

ّ
شــما را مل

اســام زندگی اجتماعی احکام و ضوابط خاصی دارد و براســاس قوانین و حقوقی اســتوار است. 

در ســیره حضــرت رســول؟ص؟ بــر ارتبــاط ســالم بــا همســایگان، صلــه ارحــام و رعایــت حقــوق افراد 

کیــد فراوانی شــده اســت؛ ایشــان نه‌تنهــا در حــوزه اعتقادی بلکــه در همه مســائل فردی  جامعــه تأ

ی دربارۀ مســائل اجتمــاع و افــراد آن احســاس مســئولیت می‌کردند که    اجتماعــی امــت بــه قــدر و

 
ْ
وا مِ�نُ ؤ�ْ ُ مْ �ی

َّ
�ن ل ارِهِمْ �إِ

َ سَکَ عَلىَ ءَا�ث �فْ
عٌ �نَّ ا�خِ کَ �بَ

َّ
عَل

َ
ل خداوند در این آیه به پیامبر؟ص؟ تذکر می‌دهد: >�فَ

گــر بــه این ســخن ایمان نیاورنــد، تو جان خود را از انــدوه در پیگیرىِ  ا<؛ شــاید ا سَ�فً
أَ
� ِ حَدِ�ی�ث

ْ
ا ال

هَ�ذَ �بِ
کار آنهــا تباه کنــى« )کهف: 6(. 

اهتمــام ویــژه اســام به روابــط اجتماعــی از چنــان جایگاهی برخوردار اســت که کمتــر توصیه 

و حکمــی در ایــن دیــن دیــده می‌شــود کــه جنبــه اجتماعــی نداشــته باشــد. نمــاز کــه تجلــی رابطه 

یادی آمده    فضیلت ز فــرد بــا  خداســت، توصیه به اقامه آن در جماعت شــده و برای آن، ثــواب و

ی  اســت. در آموزه‌هــای اســامی رابطــه مؤثــر بــا  مردم و دوســتی با آنها، اســاس عقل و رکــن دیندار

به شــمار می‌‌رود.
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یباترین نوع رابطه با همنوعان، رابطه‌ای اســت که بر مبنای  بنابــر آموزه‌هــای دینی، بهترین و ز

گیــرد. امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره می‌فرمایــد: »هرکــس رابطــه  ی و بندگــی خــدا شــکل  توحیدبــاور

خــود بــا خــدا را اصــاح کند، خــدا رابطه‌اش را بــا  دیگران اصــاح می‌نمایــد« )نهج البلاغــه: خ89(. 

 از روحیه تعهد، مســئولیت‌پذیری  توحیدباوران عمل به تکالیف الهی را بر خود فرض می‌دانند و

ی بالاتری دربارۀ دیگــران برخوردارند. و دلســوز

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ معتقد بــود در دیــدگاه توحیدی مقــررات، احکام، ارزش‌هــای اجتماعی و 

یدگار  یــن حقوقــی و اخلاقــی و به‌طــور کلی زندگی فــردی و اجتماعــی در قلمرو حکــم اراده آفر مواز

جهــان قــرار دارد و موحــد واقعــی نمی‌توانــد تنهــا خــدا را در مســاجد و معابد پرســتش کنــد، اما در 

قوانیــن اجتماعــی و حقوقــی پیــرو مادی‌گرایــان باشــد. برای انســان موحد »الله« همه‌چیــز و مقصد 

تمامــی حــرکات و اعمــال او اســت. انســان‌های توحیــدی دیگــر نمی‌تواننــد نامهربــان باشــند و به 

کدامنــی را  کــردن بــر دیگــران پیشــی می‌گیرنــد و راه تقــوا و پا کننــد، آنهــا در نیکــی  دیگــران ســتم 

یننــد. شــجاعت، قناعــت، تــوکل و نوع‌دوســتی، ایثــار و اخــاص مرهــون اندیشــه توحیــدی  برمی‌گز

اســت )ناصــری، 1391: 377(.

انســان‌های توحیدبــاور در راهبردهای خود در اجتماع هر گونــه تبعیض و جدایی میان افراد 

اجتمــاع و انســان را امــری نادرســت و باطــل می‌داننــد؛ آنــان معتقدنــد خداونــد همــه را یکســان و 

یــده، و عناصــر وحــدت وجودی در آنــان پدیدار اســت. پس هرگونــه اختلاف  از خلقتــی واحــد آفر

از نظــر نــژادی و یــا برتری‌هــای دیگــری از ایــن دســت در اندیشــه و بینــش توحیدی مردود شــمرده 

می‌شــود و نگــرش افــراد مؤمــن و اهــل توحیــد بــه جامعــه و افراد انســانی، نگرشــی مثبت و ســازنده 

یشــه می‌دواند و در  خواهــد بــود. این‌گونه اســت کــه اصل عدالــت و دادگری در جوامــع توحیدی ر

همــه حوزه‌هــا خود را نشــان می‌دهــد )همان(.

ب(  رعایت عدالت 

ی می‌تــوان بــه حق‌گرایــی و رعایــت عدالــت درمیــان  کارکردهــای اجتماعــی توحیدبــاور از دیگــر 

انســان‌ها و جوامــع اشــاره کرد. بینــش و نگرش توحیدی موجب می‌شــود که انســان به حق گرایش 

ی از باطل به معنای امور فراوانی اســت  یابــد و از گرایــش بــه باطل دور شــود. گرایش به حــق و دور

که از آن بین می‌توان به عدالت‌خواهی و عدالت‌پیشــگی اشــاره نمود؛ انســان توحیدباور در رفتار 

و کنــش اجتماعــی خــود اصــل عدالت را رعایــت می‌کنــد و از بی‌عدالتی و بیداد بیزار اســت؛
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قــرآن در آیــه ۱۴ ســوره کهــف1 بــه این مســئله اشــاره می‌کند کــه چگونــه توحید موجب می‌شــود 

کــه انســان را از انجــام اعمــال درســت و حــق  تــا راه‌هــای باطــل را نپیمایــد. راه باطــل راهــی اســت 

ی اســت کــه آدمی را به ظلم  بازمــی‌دارد. دور شــدن از حــق  بــه معنای قرار گرفتن در افکار و رفتار

و ســتم وا می‌دارد و از رفتار عقل و عرف و عادلانه دور می‌ســازد )راغب اصفهانی، 1383: ۴۵۳(. در 

نگرش قرآنی کســی که از حق و توحید دور می‌شــود و راه باطل را در پیش می‌گیرد، انســانی سفیه 

ی را به مقصد می‌رســاند، هر لحظه راهی را  اســت؛ یعنی این فرد به جای راه راســت و یگانه که و

کندگــی در انتخاب نه‌تنها  .ک:‌ جن: ۲-۴(. این پرا ینــد و به شــکلی دمدمی‌مزاج اســت )ر برمی‌گز

یزی و اجرای اعمال  فرد را دچار سرگردانی می‌کند، بلکه جامعه را نیز دچار سرگردانی در برنامه‌ر

مفیــد و ســازنده‌ای می‌کنــد کــه می‌توانســت آن را بــه ســعادت برســاند. از دیــدگاه آیــت‌الله ناصری 

ی انســان‌ها ســبب ایجــاد جامعــه ســالم، انگیــزه جمعی، شــتاب در اعمــال و کارهای  توحیدبــاور

گرایــی و آشــفتگی نجات می‌یابــد. جامعه‌ای کــه بر عنصر  خیــر و عدالــت می‌شــود و جامعــه از وا

یگانگــی خــدا بنــا نهــاده شــود؛ بــه ایــن بینــش و نگرش دســت می‌یابــد که تنهــا خداوند اســت که 

یت می‌کند. پس هرگونه تبعیض  یده و انسان را پرورانده است و او را هدایت و مدیر هستی را آفر

یرا خداوند همه را یکســان  و جدایی میان افراد اجتماع و انســان امری نادرســت و باطل اســت، ز

یده، عناصر وحدت وجودی در آنان پدیدار اســت و هرگونه اختلاف از نظر  و از خلقتی واحد آفر

نژادی و یا برتری‌های دیگری از این دســت در اندیشــه و بینش توحیدی مردود شــمرده می‌شــود و 

نگــرش افــراد مؤمــن و اهــل توحید به جامعه و افراد انســانی، نگرشــی مثبت و ســازنده خواهد بود. 

یشــه می‌دواند و در همه حوزه‌ها  این‌گونــه اســت که اصل عدالــت و دادگری در جوامع توحیدی ر

.ک: ناصــری، 1391: 215(. خــود را نشــان می‌دهد )ر

رعایــت عدالــت در همــه حوزه‌هــا به ویــژه اقتصادی از آثــار و کارکردهــای اجتماعــی توحید و 

بینــش و نگــرش توحیــدی اســت کــه قــرآن در آیــه ۸۵ ســوره اعــراف بــدان اشــاره می‌کنــد و از زبــان 

کــه چگونــه توحیــد و عبــادت خــدای یگانــه می‌توانــد در امور  حضــرت شــعیب؟ع؟ بیــان مــی‌دارد 

پا داشته و تقویت کند؛ به گونه‌ای که افراد و اشخاص جامعه  اقتصادی و مدیریت آن عدالت را بر

ین پذیرفته‌شــده عقلانی و عرفی و  پایــه معیارها و مواز توحیــدی همــواره روابــط اقتصادی خود را بر

 )ک طَطًا<؛ »و دل‌های )پا َ ا �ش �ذً ا �إِ
�نَ
ْ
ل دْ �قُ �قَ

َ
هًا  ل

َ
ل هِ �إِ دْعُوَ مِ�نْ دُو�نِ �نْ �نَ

َ
رْ�ضِ ل

�أَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال ا رَ�بُّ السَّ �نَ ُّ وا رَ�ب

ُ
ال �قَ امُوا �فَ �ذْ �قَ هِمْ �إِ و�بِ

ُ
ل ى �قُ

َ
ا عَل طْ�نَ َ 1 . >وَ رَ�ب

ردگار آسـمان‌ها و زمین اسـت         آنهـا را سـخت اسـتوار و دلیـر سـاختیم، آنگاه کـه آنها قیام کـرده و گفتنـد: خدای ما پرو

گـر بخوانیم سـخت راه خطـا و ظلـم پیموده‌ایم«. و مـا هرگـز جز خـدای یکتا هیچ‌کـس را بـه خدایـی نمی‌خوانیم که ا
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شــرعی ســامان می‌دهنــد، از تجاوز و تعــدی به حقوق مالــی پرهیز می‌کنند و راه قســط و عدالت 

را می‌پیماینــد. در قــرآن بارها بــه توحید برای تقویت و تحکیم روابط ســالم اقتصادی و اجتماعی 

کیــد مــی‌ورزد و بــر اصول توحیدی برای رســیدن به این هدف اجتماعی پای می‌فشــارد؛ به این  تأ

معنــا کــه یکــی از مهم‌ترین ســازوکارهای قرآنــی برای ایجاد و اجــرای عدالت جمعــی اجتماعی در 

کید بر آن اســت )هود: ۸۴(.  همــه حوزه‌هــا به‌ویــژه اقتصادی آن، تقویــت توحید و تأ

ج( تأمین امنیت دیگران  

ی استفاده از  امنیت یکی از اصول و مبانی و آرمان‌ها در هر اجتماعی اســت و ســبب زمینه‌ســاز

کید بر اصــل کرامت و ارزش  نعمت‌هــا و موهبت‌هــای الهــی در جامعه می‌شــود. آیــات الهی بــا تأ

ی می‌کند.  یم و امنیــت فردی و مخالفت بــا هرگونه تعدی به  او پافشــار والای انســان بــر حفــظ حر

این امر در قرآن مورد  توجه قرار گرفته است و از مسلمانان می‌خواهد تا در حق  یکدیگر خیانت 

مْ وَ 
ُ
ک ا�تِ مَا�نَ

أَ
� 

ْ
وا و�نُ �خَ سُولَ وَ �ت هَ وَ  الرَّ

َ
 اللّ

ْ
وا و�نُ �خَ ا�ت

َ
 ل

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ ذ�

َّ
ا ال

ُ
هّ �ی

أَ
� نکننــد. قــرآن در این باره می‌فرمایــد: >�یَ

<؛ »اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و در امانتهاى  مُو�ن
َ
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ی  ید و خود می‌دانیدکه نباید خیانت کرد« )انفال: 27(. از نظر قرآن توحیدباور خــود خیانــت نورز

نه‌تنهــا موجــب امنیــت در جامعــه می‌شــود، بلکــه در خود انســان نیز چنــان قدرتی ایجــاد می‌کند 

که از چیزی ترس و هراس نداشــته و احساس امنیت کند. احساس امنیّت ابراهیم؟ع؟ در مقابل 

مشــرکان در ســایه اعتقــاد توحیــدی ایشــان پدیــدار شــده اســت و درحقیقــت ایــن عامــل حقیقــی 

موجــب می‌شــود تا آن حضرت؟ع؟ از چنین احساســی برخوردار باشــد )انعام: 81(.

کید شــده، حرمت و کرامت و ارزشــمندی مؤمنان و  نخســتین نکتــه‌ای کــه در روایات بر آن تأ

یم فــردی و اجتماعی انســان‌ها  ســپس ســایر انسان‌هاســت. ایــن احادیــث بر مســئله حرمت و حر

ی  کــرده و آن را از هــر گونــه تعدی و آســیب ایمــن دانســته‌اند. امام صــادق؟ع؟ می‌فرماید:  پافشــار

»حرمت مؤمن از کعبه بیشــتر اســت« )طوســی، 1396: ج2، 27(. 

انســان‌های موحــد بــا رعایت امنیــت فردی افراد و عدم تعرض و تعدی به  حقوق آنان ســبب 

  جامعه می‌شــوند.  ایجــاد حس امنیت و اعتماد به یکدیگر در

ی برای دیگــران ندارند و بــرای دنیا  براســاس ســخنان آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ موحدان شــر و ضرر

یرا آنــان حب دنیــا ندارنــد و می‌دانند دنیــا ارزش ندارد. آنــان از هرگونه  بــه کســی ضــرر نمی‌زننــد، ز

   عملــی پرهیــز می‌کننــد کــه امنیــت  فــردی، اجتماعی، مالــی و جانــی و آبرویی دیگــران را به خطر



 14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 5

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

110

می‌اندازد و در واقع تجاوز به  دیگران ندارند و حقوق اطرافیان خود را در خانواده و اجتماع  رعایت 

  اجتمــاع طالــب امنیت  می‌کننــد. پــس دیگــران از دســت و زبــان آنهــا درامــان می‌باشــند. آنــان در

یــم دیگــران پرهیــز می‌کننــد و در صــورت تخلــف و مرتکــب  هســتند و از سرکشــی و تجــاوز بــه حر

شــدن گنــاه و تعــدی بــه حقــوق و مرزهای دیگران پشــیمان می‌شــوند و درصــدد جبــران برمی‌آیند. 

آیت‌الله ناصری؟رح؟ دنیا را از دیدگاه موحدان به یک الاغ مرده تشــبیه می‌کند که هیچ کس طالب 

آن نیســت. ایشــان می‌فرماید زمانی که حضرت آدم و حوا از بهشــت خارج شدند و به دنیا آمدند 

و بــوی دنیــا بــه مشــام آنهــا خــورد، چهــل روز از بــوی تعفــن آن بیهــوش بودنــد )ناصــری، 1391: 258(.

نتیجه‌گیری

یان یافتن آن در زندگی فردی و اجتماعی و شکل‌گیری سبک زندگی براساس  ی و جر توحیدباور

آن، بنیان بیشــتر نابســامانی‌ها را می‌خشــکاند. انســان موحّــد عالم را محضر خــدا می‌داند و خود 

را در مســیر حرکــت بــه ســمت او قــرار می‌دهــد. او ســبک زندگــی خــود را بر »بندگــی خداونــد« بنا 

ی را در او پدید می‌آورد. تنها به رضایت او می‌اندیشد و  ی، نگرش وظیفه‌محور می‌نهد. چنین باور

انتظار پاداش و قدردانی از او دارد. جامعه با چنین باورهای با ارزشی از آسیب‌های مادی‌گرایی 

نجات می‌یابد، هدف از خلقت در آن جامعه ظاهر می‌شــود و همه انســان‌ها با آرامش و امنیت، 

توحیــد عبودی را متجلی کرده، از آثار و کارکردهای فراوان آن بهره‌مند می‌شــوند.

 این باور در صحنه اجتماع نیز آثار گسترده‌ای دارد. جامعه توحیدی تنها خدا را می‌پرستد و 

تنها به رضایت او می‌اندیشد؛ در چنین جامعه‌ای رنگ و نژاد و تعصّبات جاهلانه دربارۀ شهر و 

قبیله ارزشی ندارد، بلکه رنگ و بوی توحیدی به موحّدان یکپارچگی می‌بخشد و ایشان را در برابر 

مســتکبران و کافــران در یــک صف همراه می‌کند. آنان از اقتــدار اجتماعی بالایی برخوردارند و از 

گر جامعه، تنها خداوند را لایق پرستش بداند، بیشتر نابسامانی‌ها که  هیچ قدرتی هراسی ندارند. ا

برخاسته از بی‌هویّتی، نشناختن مبدأ متعال و خلاصه کردن حیات در زندگی چند روزه دنیاست، 

ی، آخرت‌طلبی  یشه‌کن خواهد شد؛ زیرا جامعه موحّد سبک زندگی خود را بر محور وظیفه‌محور ر

گردان آیت‌الله ناصری؟رح؟ در توصیف  و کســب رضایت الهی به ســامان رسانده اســت. یکی از شا

ویژگی‌های اخلاقی ایشــان چنین بیان کردند: »این عالم وارســته و شیفته اهل بیت؟عهم؟ بسیار به 

آداب اجتماعی مقید بود، به رعایت حقوق دیگران بسیار مقید و مراقب بود کسی در حضورشان 

گفتگــو بــا خبــر حــوزه، 1401/6/5(. کســی ظلــم نشــود« )ملکیــان،  غیبــت نکنــد و در حضورشــان بــه 
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